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قائدہ ثالثه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ہے ےہ ہہ ہہ رہہ ہہ ہہ 


فصل پنجم در بیان یعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آٹھا چند چیز است: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔......۔۔.۔..۔ 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: -ے ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔7۔[2 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست کە حقتعالی خبر دادہ است کە پیش از قیامت واقع خواهد شد ٦بی‏ گیٹ تتت تہ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است -۔ ہت جیصپۃتپچٛھ””ُٗمسے٦سجسی‏ نج مسطبہجچٹ سس امب سیدعدی جس سے سڈ ححتٹ 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانسٹ 00ش سس سس سس شش سش7 


فصل دھم در بیان میزائست و حساب و سؤال و رد مظالم ۔ ےت ےک 


فصل سیزدھم در ہیان ضراط است چوومجحتمجووہچججچوجحعو ےمم وممسُممضمماممہموسےےمے سے سے ا سے و ےو سے 6ے 


فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است۔٠‏ 17 ۷۷19+97پ۷٣٣06س٘٘۷ً۰۰]‏ 


فصل پائزدھم ذر ہیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآتھا لازم اسٹ - و ۰ت رہ رہ 


فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست نیٹ - ٣٣٣٣٣.٣٣‏ ری 
فصل ھقدھم در بیان اعراف است ن٦6۹-.-_۔‏ ے۔ےے ے ۔ ۔۔۔ ہے ہے ہک 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می ‌شوند و جمعی کە در آن مخلد مییاشند و جمعی که در آن مخلد نمی باشند حم حدم 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آتھا ممییمممجمصمجمیسویموومسمممىووممبب سیب دوج سم 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آٹھا و در آن دو مقصد است ستتتتتتتتتتتتتتتتستتستتھھھٹٹ ٹڈ 

(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است 7ج0 +1 ,1 :. 


مقصد دوم در بیان وجوب توبە اسٹ و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبە باید کرد- ہت پٹ یٹ تپ تپ“ 0ت 


مطلب اول در بیان وجوب توبە اسٹ و گناھانی که از آٹھا توبە باید کرد شش شس شش شس ررش 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین ادر توبه مبعض] شس سس شش شش 
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بوادی السلام راوی گفت کجا است وادی السلام فرمود بیرون کوفه است گویا میبینم ایشان را که حلقه حلقه نشستەاند و با یکدیگر 
سخن میگویند و در اخبار بسیار وارد شدہ است که ارواح مؤمنان بر درختی میباشند در بھشت ہر صفت بدنھا یکدیگر را می شناسند 
و از یکدیگر سؤال میکنند و از طعام و شراب بھشت میخورند و می آشامند و میگویند ای پرورد گار ما قیامت را از برای ما برپا کن 
و آنچه وعدہ دادەای عطا کن و آخر ما را باول ما ملحق گردان و ھرگاہ روحی از ارواح بر ایشان وارد میشود جمع میشوند نزد او 
که سؤال کنند پس بعضی حق الیقین ص: ۴۰۷ میگویند کھ بگذارید الحال او را که از ھول عظیمی رھا شدہ و چون اطمینانی بھم 
میرسانند از ھر یک از یاران و اصحاب خود از او سؤال میکنند اگر میگوید زندہ است امیدوار میشوند که شاید از سعدا باشد و بعد 
از مردن بایشان ملحق شوند و اگر گفت مردہ است میگویند رفت بپائین و بسوی جھنم و ارواح کفار در آتش معذبند و بروایت 
دیگر عرض می کنند ایشان را ہر آتش جھنم و میگویند پرورد گارا قیامت را از برای ما برپا مکن و وعید ما را بعمل میاور و آخر ما 
را باول ما ملحق مگردان و در این باب احادیث گذشت و کلینی بسند صحیح از ضریس کناسی روایت کردہ است کە گفت از 
حضرت امام محمد باقر عليه ال لام سؤال کردم که مردم میگویند فرات ما از بھشت بیرون می ‌آید و این چگونە است و حال آنکھ 
آب فرات از جانب مغرب بیرون می آید و چشمەھا و رودھا در آن میریزد حضرت فرمود که خدا را بھشتی ھست که آن را بیرون 
کردہ است در مغرب و آب فرات شما از آنجا بیرون می آید و بسوی آن بھشت میروند ارواح مؤمنان از قبرھای خود در هر وقت 
شام و از میوەھای آن میخورند و متنعم میشوند و با یکدیگر ملاقات میکنند و یکدیگر را میشناسند و چون صبح طالع شد از بھشت 
بیرون می آیند و در ھوا ما بین آسمان و زمین پرواز میکنند و می آیند و میروند و چون آفتاب طالع شد رجوع بقبرھای خود میکنند 
و خبر از آن میگیرند و در هوا با یکدیگر ملاقات میکنند و با ھم آشنائی پیدا میکنند و یکدیگر را میشناسند و فرمود که خدا را 
آتشی هھست ک>ە در مشرق خلق کردہ است آن را برای آنکە ارواح کافران در آن ساکن شوند و میخورند از طعام زقوم آن و 
می آشامند از حمیم آن در هر شب و چون صبح طالع میشود از آنجا میروند بوادی کە در یمن است و آن را برھوت مینامند و از 
جمیع آتشهای دنیا گرمتر است و در آنجا میباشند و با یکدیگر ملاقات میکنند و یکدیگر را میشناسند و چون شام میشود باز بآتش 
برمی گردانند ایشان را و حال ایشان چنانست تا روز قیامت راوی پرسید که چگونە خوامد بود حال جمعی کە بوحدانیت خدا و 
رسالت حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم قائلند از مسلمانان گناھکاری چند که میمیرند و اعتقاد بامامی ندارند و ولایت و 
امامت شما را نمیدانند حضرت فرمود کھ آنھا در قبرھای خود ہستند و بیرون نمیآیند و هر که از ایشان عمل شایسته داشته باشد و از 
او عداوتی ظاھر نشدہ باشد از قبر آنھا راھی میگشایند بسوی بھشتی کە خدا در مغرب خلق کردہ است و نسیمی بر او داخل میشود 
تا روز قیامت پس خدا سیثات و حسئات او را حساب میکند یا بە بھشت میبرد ایشان را یا بجھنم پس ایشان موقوف میمانند بامر خدا 


و ہمین معامله میکند با مستضعفین و ابلھان و اطفال و اولاد مسلمانان کە بحد بلوغ نرسیدہاند و اما ناصبیان از اھل قبله کە درٴ 
مب با قو اي ۸سب دارند تی یبد از قرمی اشان یسوی آنشی کہ خدا در مشرق خلق کرد 
است و از زبانه و شرر و دود وفور از حمیم آتش بر ایشان داخل میشود تا روز قیامت پس با زگشت ایشان بسوی حمیم جھنم است 
در آتش میسوزند پس بایشان میگویند کجا است آنکە میخواندید بغیر از مخدا یعنی کجا است امام شما که او را امام قرار دادہ 
بودید بغیر از امامی کھ گردانیدہ است خدا او را امام از برای مردم. و ایضا روایت کردہ است کە از حضرت صادق عليه الام 
پرسیدم از جنت آدم حضرت فرمود که باغی بود از باغستانھای بھشت دنیا که آفتاب و ماہ طلوع میکرد و غروب میکرد و اگر از 
جنات آخرت میبود هرگز از آن بیرون نمیآمد و علی بن ابراھیم روایت کردہ است در تفسیر قول حقتعالی وَلَهُم رِژقُم ھا بكرهٌ و 
عَييّا یعنی از برای ایشان هھست روزی ایشان در بامداد و پسین فرمود که این در بھشتھای دنیا است پیش از قیامت که ارواح 
مؤمنان را بە آنجا میبرند زیرا کە در جنات خلد آفتاب و ماہ و بامداد و پسین نمیباشد و ایضا منقولست در تفسیر قول حقتعالی فَأمًا 
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الِّينَ شُفُُوا فَفٔی الّار لَهُمْ فیھا زیر وَ صُهیقٔ خالِدِينَ فیھا ما داَتِ السماواتٌ و الَرْضُ یعنی پس اما آنھا کە شقی و بد عاقبت‌اند پس 
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که گیاہ میروید گوشت و پوست و موی ایشان میروید و بسند صحیح دیگر روایت کردہ است از عمر بن ابان کە گفت از حضرت 
صادق عليه الكلام سؤال کردم از حال کسی کم داخل جھنم می شود پس او را بیرون می آورند و داخل بھشت میکنند فرمود اگر 
خواھی ترا خبر دھم بآنچه پدرم در این باب می گفت میفرمود کە مردی چند را بیرون می آورند از جھنم بعد از آنکە ذغال سوختہ 
شدہ باشند پس میبرند ایشان را بسوی نھری که نزد دروازہ بھشت است و آن را حیوان میگویند و از آن آب بر سر ایشان میریزند 
پس گوشتھا و موھا و خونھای ایشان میروید و ایضا بسند موثق از حضرت باقر عليه الام مروی است که جماعتی را میسوزند 
در آتش تا وقتی که مانند ذغال می شوند پس شفاعت ایشان را در می یابد پس میبرند ایشان را بسوی نھری که از عرق اھل بھشت 
بیرون می آید پس غسل میکنند در آن پس میروید گوشتهای ایشان و خونھای ایشان و برطرف می شود کثافت و اثر سوختگی 
آتش و داخل بھشت می شوند پس ایشان را در بھشت جھنمیان میگویند پس ھمه صدا بلند میکنند کە خدایا از ما بردار این نام را 
پس از ایشان برداشته می شود پس حضرت فرمود کە دشمنان علی ھمیشه در جھنم خواھند ہود و ایشان را شفاعت در نخواھد یافت 
و بسند معتبر دیگر از عمران منقول است کە گفت بخدمت حضرت صادق عليه الكٍلام عرض کردم که سنیان میگویند تعجب 
نمیکنید از جماعتی کە دعوی میکنتد که خدا جماعتی را از آتش بدر خواھد آورد و ایشان را با دوستان خدا از اصحاب بھشت 
خواهد گردانید حضرت فرمود کە آیا نمیخوانند قول حقتعالی را و مِنْ دُونھما جَتََانِ در بھشت جنتی پستتر از جنتی میباشد و در 
جھنم آتشی پسٹتر از آتشی میباشد آنھا با دوستان خدا در یک مسکن حق الیقین ص: ۵۲۷ نخواھند بود و بخدا سو گند که میان 
بھشت و دوزخ نیز منزلی میباشد و من نمیتوائم از ترس مخالفان سخن بگویم وقتی کم قائم عليه ال لام ظاھر می شود پیش از کفار 
ابتدا بە سنیان خواد کرد با علمای ایشان و ایشان را خوامد کشت و در مجمع البیان نیز مضمون این حدیث را از آن حضرت 
روایت کردہ است و ایضا در کتاب زھد بسند صحیح از ابن ابان روایت کردہ است کہ امام عليه الشلام در باب جھنمیان گفت که 
داخل جھنم میشوند بگناھان خود بیرون می آیند بعفو خدا و بسند صحیح از حضرت امام باقر عليه الشلام منقولست کە آخر کسی 
که از جھنم بیرون می آید مردی است کہ او را ھمام می گویند و در جھنم عمری ندا خواھد کرد خدا را که یا حنان یا منان مؤلف 
گوید که این جماعت که در این احادیث معتبر وارد شدہ است که از جھنم بیرون می آیند و داخل بھشت می شوند محتمل است کھ 
فساق شیعه در این‌ھا داخل بودہ باشند و ممکن است که مخصوص مستضعفین بودہ باشد و اہن بابویه روایت کردہ است کہ در 
آنچه حضرت امام رضا عليه الٌلام از برای مأمون نوشتہ است از محض اسلام مذ کور است که خدا داخل جھنم نمیکند مؤمنی را و 
حال آنکە او را وعدہ بھشت کردہ است و بیرون ئمیکند از جھنم کافری راو حال آنکه او را وعید آتش فرمودہ است و مخلد بودن 
در آن و گناھکاران اھعل توحید ذاخل آتش میشوند و بیرون می آیند از آن و شفاعت از برای ایشان جایز است و در خصال در 
حدیث اعمش از حضرت صادق عليه الترلام نیز این را روایت کردہ است و ایضا در کتاب فضایل الشیعة از حضرت صادق عليه 
الرلام روایت کردہ است کہ با شیعیان خود فرمود کە خانەھای شما از برای شما بھشت است و قبرھای شما از برای شما بھشت 
است و از برای بھشت خلق شدہاید و بازگشت شما بسوی بھشت خوامد بود و بسند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کھ 
فرمود کە مردی شما را دوست میدارد و ئمیدائد کە چه میگوئید و اعتقاد شما را نمیدائد خدا او را داخل بھشت میکند و مردی شما 
را دشمن میداند و نمیداند که چە میگوئید و اعتقاد شما را نمیداند خدا او را داخل جھنم می کند و کلینی و عیاشی از ابن ابی 
یعقوب روایت کردہاند کە گفت بحضرت صادق عليه المَلام عرض کردم که من اختلاط میکنم با مردم و بسیار می شود تعجب من 
گر دی کرات ضا رواب اوک بر جارن و بات راانات و رانتگڑئی و وَقانست وا گروھی ند 5 
ولا۔یت شما دارند و امانت و راستگوئی و وفا ندارند پس درست نشست و رو بمن آورد غضبناک و فرمود کە دینی نیست برای 
کسی که عبادت کند خدا را با ولایت امام جاثری که از جانب خدا نباشد امامت او و عتابی و غضبی نیست برای کسی که عبادت 


کند خدا را ہا ولایت امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد امامت او گفتم آنھا را دینی یست و بر این ھا عتابی نیست فرمود 
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پس او مانند گیاہ ضعیفی است که از زمین روید گاھی کج شود و گاھی راست ایستد و هر طرف کھ باد او را بگرداند بگردد و آن 
آنست که اھوال دنیا و آخرت باو میرسد و محتاج بشفاعت است و عاقبت او بخیر است. و عیاشی از حضرت صادق عليه اللام 
روایت کردہ است کهە فرمود چه مانع است شما را از آنکه گواھی دھید برای کسی کھ بر دین تشیع بمیرد که او از اھل بھشت است 
بدرستی کە حقتعالی میفرماید بر من لازم است که نجات دھم مؤمنان راو شیخ مفید در مجالس از حضرت صادق عليه الرلام 
روایت کردہ است کە روزی حضرت رسول صلی الله عليه و آلە در سفر سوارہ بود ناگاہ فرود آمد و پنج سجدہ کرد چون سوار شد 
بعضی از صحابه از سبب آن سؤال کردند فرمودند که جبرئیل نازل شد و مرا بشارت داد کە علی عليه السّلام در بھشت خواھد بود 
سجدہ کردم برای حقتعالی شکر او را چون سر برداشتم گفت فاطمه عليه السّلام در بھشت خواھد بود باز سجدہ کردم از برای شکر 
اٹھی حق الیقین؛ ص: ۵۳۰ چون سر برداشتم گفت حسنین بھترین جوانان بھشتند باز سجدہ کردم چون سر برداشتم گفت هر که 
ایشان را دوست دارد در بھشت خواھد بود باز سجدہ کردم چون سر برداشتم گفت هر کە دوست دارد کسی را که ایشان را دوست 
دارد در بھشت خواهد بود باز سجدہ کردم و در بشارۂ المصطفی روایت کردہ است از حذیفۂ بن منصور که گفت در خدمت 
حضرت صادق عليه الترلام بودم کە مردی داخل شد و گفت فدای تو شوم من برادری دارم کە تقصیر نمی کند در محبت شما و 
تعظیم شما مگر آنکە شراب میخورد حضرت فرمود که عظیم است اینکە دوست ما بر این حال باشد و لیکن تو را خبر دھم بکسی 
کھ بدتر از این مرد است و آن کسی است که نصب عداوت ما کند و پستترین مؤمنان و حال آنکه در میان ایشان پستی نمیباشد 
شفاعت او را قبول می کند در دویست کس و اگر اھل آسمانھای ھفتگانە و ال زمین‌ھای ھفتگانە و دریاھای ھفتگانه شفاعت 
خدا ببلائی در بدنش که باعث حبط خطاهای او شود تا آنکه چون خدا را ملاقات کند گناھی بر او نباشد بدرستی کە شیعیان ما ہر 
راہ راستند و در خیرند پدرم ہسیار میگفت که دوست دارد دوست آل محمد صلی الله عليه و آلە را هر چند بد کردار باشد و دشمن 
دار دشمن آل محمد صلی الله عليه و آله را هر چند روزھا روزہ بدارد و شبھا بعبادت بایستد و ایضا از حضرت باقر عليه ال لام 
روایت کردہ است کە حقتعالی مبعوث خواھد کرد شیعیان ما را در روز قیامت از قبرھای ایشان با هر گناہ و عیبی کھ داشته باشند و 
روھای ایشان درخشان باشد مانند ماہ شب چھاردہ و خوفھای ایشان ساکن گردیدہ باشد و عیبھای ایشان پوشیدہ باشد و امن و امان 
بایشان دادہ باشند مردم بترسند و ایشان نترسند و مردم اندوھناک باشند و ایشان اندوھناک نباشند محشور شوند سوارہ بر ناقەھائی 
که بالھای آنھا از طلای درخشان باشد و نرم باشند بی آنکه تعلیم کردہ باشند و گردنھای آنھا از یاقوت سرخ باشد از حریر نرمتر از 
برای کرامتی که نزد حق تعالی دارند و بروایت دیگر جامەھای سفید پوشیدہ باشند مانند شیر و نعلھای از طلا در پا داشته باشند کھ 
بند آنھا از مروارید باشد کە درخشد و آن ناقەھا از نور باشد و جھاز آنھا از طلا باشد مکلل بدر و یاقوت و تاج پادشاھی و اکلیل 
عو بر ا با لد ول یوق و یع کدی در رجا روایت کردہ امت از عید 
بن زرارہ کە گفت رفتم بخدمت حضرت صادق عليه الکرِلام و گفتم فدای تو شوم شخصی دوست میدارد بنی اميه را آیا با ایشان 
محشور خواهد شد فرمود بلی گفتم مردی شما را دوست میدارد آیا با شما محشور خواهد بود فرمود بلی حق الیقین: ص: ۵۳۱ 
گفتم ھر چند زنا کند و هر چند دزدی کند بسر اشارہ نمود که بلی و ایضا روایت کردہ است از عمرو بن الیاس کهە گفت داخل 
شدم بر أبو بکر حضرمی در وقت جان کندن گفت این وقت وقتی نیست که کسی دروغ بگوید گواھی میدھم بر جعفر بن محمد 
که من از او شنیدم که فرمود که مس نمیکند آتش جھنم کسی را کە در وقت مردن اعتقاد بولایت ما داشته باشد و بروایت دیگر 
گفت از آن حضرت شنیدم که گفت داخل جھنم نمیشود احدی از شما و از این باب احادیث بسیار ھست اما احادیث بسیار دیگر 
ہست معارض این احادیث کە دلالت میکند بر وقوع عذاب بر مؤمنان فی الجمله چنانکه بعضی گذشت و ابن بابویە و شیخ طوسی 


بسندھای صحیح و معتبر از جابر روایت کردەاند کە حضرت باقر فرمود ای جابر آیا اکتفا میکند کسی کە دعوی تشیع میکند بھمین 
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استدلال ہر وجوب رد میتوان کرد. (ھشتم) بعضی گفتەاند حرام است سلام زن بر مرد اجنبی بنا بر آنکە صدای زن عورتست و اکثر 
متأخرین توقف کردہاند بنا ہر آنکە دانستی کە حرمت شنیدن صدای زن بدون شھوت ثابت نیست اما بر زن جوان سلام کردن 
کراھتی دارد چنانکە کلینی و غیر او بسند حسن بلکە صحیح از حضرت صادق عليه السّلام روایت کردەاند کە رسول خدا صلی الله 
عليه و آلە و سلّم سلام میکرد بر زنان و ایشان جواب میگفتند و حضرت امیر عليه الكٍلام سلام میکرد بر زنان و کراھت داشت از 
آنکە بر زن جوان سلام کند و میگفت میترسم خوش آید مرا صدای او پس داخل شود ہر من گناہ زیادہ از آنچه طلب میکنم از اجر 
و ثواب و گویا حضرت این را از برای تعلیم دیگران میکردہاند و بنا بر قول جمعی که سلام بر اجنبی را حرام میدانند خلاف است 
که اگر سلام کند جواب سلام او واجب است بر اجنبی یا نە و اظھر وجوبست در جمیع حق الیقین ص: ۵۹۶ این صور. (نھم) 
خلالف است که آیا ابتداء سلام بر اھل ذمه میتوان کرد یا نە اکثر علماء گفتەاند جایز نیست و خلافی میان ایشان ظاھر نیست و 
احادیث ہر نھی وارد شدہ است اما اگر اجماعی نباشد جزم بحرمت مشکل است و علی ای حال باید مقید ساخت بغیر حال ضرورت 
و مصلحت چنانچه کلینی بسند صحیح از عبد الرحمن بن حجاج روایت کردہ است که گفت عرض کردم بخدمت حضرت کاظم 
عليه الد لام که مرا خبر دہ کە اگر محتاج شوم بە طبیب نصرانی بر او سلام کنم و دعا کنم او را حضرت فرمود بلی دعای تو نفعی 
باو نمیرساند و ایضا بسند حسن کالصحیح نیز این مضمون را روایت کردہ است و علامه گفته کە سلام نباید کرد بر اھل ذمه ابتداء 
واگر سلام بر ذمی یعنی کافری کھ در امان باشد یا کسی کھ او را نشناسد و بعد از سلام معلوم شود که ذمی بودہ جواب او بگوید 
بغیر سلام بآنکھ بگوید مداکۂ الله یعنی ھدایت کند خدا تو را یا :انعم الله صباحکٹ: یعنی خدا نیکو کند صباح ترا یا اطال الله 
بقائک یعنی دراز گرداند حقتعالی بقای تو را و اگر رد سلام کند بگوید و علیکك کلام علامه تمام شد و بسند حسن کالصحیح از 
حضرت باقر عليه الام منقولست که رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود کە اگر مسلمانی ہر شما سلام کند بگوئید علیکک 
الكٍلام و اگر اھل ذمه سلام کند بگوئید علیك و بسند موثق از حضرت صادق عليه اللام منقولست کہ امیر المؤمنین عليه السّلام 
فرمود که ابتدا مکنید اھل کتاب را بتسلیم و اگر سلام کنند ہر شما بگوئید و علیکم و بسند موثق دیگر از حضرت صادق عليه 
الكِلام منقولست کھ اگر یھودی و نصرانی و مشرک و بت پرست بر کسی سلام کند و او نشسته باشد بگوید عليکم و در حدیث 
موثق کالصحیح فرمود بگو علیکك پس از این احادیث معتبرہ معلوم شد کھ کفار را مطلقا ابتداء بسلام نباید کرد و احادیث دیگر در 
این باب بسیار است مگر در حالت حاجت و در جواب ایشان باید گفت علیک یا و علیکك یا عليکم یا و عليکم بواو و بدون واو و 
هر دو جایز است و بعضی از عامه باو او را تجویز نکردەاند و آیا سلام تمام را بایشان میتوان کرد بعضی مکروہ و بعضی حرام 
میدانند و احوط ترکست آیا جواب ایشان بیکی از این جوابھا کە مذ کور شد واجب است خلاف است و احوط آنست کھ تركک 
نکند و آن عبارات غیر سلام را علامه گفته است در اخبار ندیدەام و کلینی روایت کردہ است از حضرت امام رضا عليه ال لام کھ 
به حضرت صادق عليه الک لام گفتند که چگونە دعا کنیم از برای یھودی و نصرانی فرمود میگوئی باو بارک الله لک فی دنیاکک 
یعنی خدا برکت دھد تو را در دنیای تو و از خالد قلانسی روایت کردہ است کە بحضرت صادق عليه الکلام عرض کردم کهھ 
ملاقات میکنم با ذمی و با من مصافحه میکند فرمود دست خود را بخاک حق الیقینء ص: ۵۹۷ یا دیوار بمال گفتم مصافحه با 


از حضرت صادق عليه ال لام روایت است کہ ابتدا بسلام اولی 


است بخدا و رسول و از حضرت امیر عليه السّلام منقولست کە در سلام ھفتاد حسنه است شصت و نە حسنه از برای ابتداکنندہ است 


